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هر سال که جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزان برگزار می‌شود، به‌این 

می‌اندیشم که آیا این بهترین کاری‌ است که می‌کنیم؟

اعتقاد دارم دانش‌آموزان‌مان بهتر از ما می‌توانند آینده را ببینند. باید 

طرحی نو دراندازیم و فرصتی به‌آنان بدهیم تا در قالب پروژه‌های 

گروهی آینده را ببینند و به‌تصویر بکشند.

 بدیهی‌ است دیدن آینده نیازمند شناخت وضعیت کنونی ا‌ست. 

اگر پروژه‌ها با هدف دیدن آینده طراحی شود، دانش‌آموزان‌مان 

بر مفاهیم روز تسلط پیدا می‌کنند و از این رهگذر توانایی‌های آنان 

گسترش می‌یابد. 

حال پرسش این است که چگونه می‌توانیم به‌این هدف برسیم؟ 

پاسخ من تشکیل گروه‌های تحقیقی مربیان و دانش‌آموزان است. 

باید برای پرسش‌های اساسی‌مان، به‌دنبال پاسخ‌ باشیم. 

امید دارم که با تکیه بر توانایی‌های‌مان و تجربه‌های گران‌سنگی 

به‌این مهم  بتوانیم  اندوخته‌ایم،  از جشنواره‌های دانش‌آموزی  که 

دست یابیم. 

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

جهان را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

بسان رود كه در نشيب دره سر به سنگ مي‌زند

رونده باش

دریا  به  رودخانه‌هاییک ه  هستند،  رودخانه  مثل  خرد  انجمن‌های 

گاه  و  شاد  گاهی  می‌روند،  پیش  گاهیک ند  و  تند  گاهی  می‌ریزند، 

سنگین، ولی توقف ندارند. از مهرک ه شروع می‌شوند یک‌سره می‌روند 

تا روزهای آخر اسفند. هفته‌های اول انجمن سبک و دل‌بخواهی هستند، 

چون فکرهایت را بلند می‌گویی، آرزوهایت، خواسته‌هایت. با خودت 

استک ه سقف آرزویت را چقدر بلند بگیری. بخواهی استعدادت را 

بسنجی یا بخواهی مهارتی جدید یاد بگیری یا بخواهی راحت بگذرد؛ 

اما جریان رودخانه تو را می‌برد تا برسی به دریا. 

اولک ه  انجمن‌های خرد هم‌سن مدرسه‌ی خرد هستند. همان روز 

سنگ‌بنای مدرسه گذاشته شد انجمن‌ها با هدف شناخت استعدادها و 

طی مراحل روش علمی برای پاسخ‌گویی به هر سؤال و مسأله‌ای شکل 

گرفتند. در انجمن‌ها مهارتک ارگروهی تمرین می‌شود. برای اینک ه 

کار پیش برود ناگزیر باید تقسیمک ارک نی، خوب گوش بدهی و مؤثر و 

مستدل صحبتک نی و در نهایت مسئولیت‌پذیر و منظم باشی. 

گروهی از دانش‌آموزان هر سال یک انجمن جدید را تجربه می‌کنند 

و گروهی دیگر تمرکز می‌کنند روی یک انجمن و هر سال پی‌اش 

از  جانبه  و شناختی چند  دارند  تنوعک اری  اول  را می‌گیرند. گروه 

و گروه دوم در یک موضوع عمیق  پیدا می‌کنند  استعدادهای‌شان 

می‌شوند، من هر سال مرداد ماه رد این شناخت را در فارغ‌التحصیلان 

می‌بینم. وقت انتخاب رشته خودآگاه یا ناخودآگاه ازک اریک ه باید 

در رشته‌ها انجام بدهند می‌گویند از تجربه‌ی خودشان یا تجربه‌ی 

دوستانشان در انجمن. 

وقتی رود به دریا رسید قلِ می‌خورد لای موج‌ها و ما آرزو می‌کنیمک ه 

برسد به ساحل سلامت.

فرصتی برای دیدن آینده
خیریه بیگم حائری‌زاده

سقف آرزوها
راحله پورآذر



ماه  این  با رسیدن  انجمن‌ها شروع شد! هر سال  برای  ما  و مشغله‌های ذهنی  اسفند رسید  دوباره 

می‌گفتیم ایک اش انجمن نداشتیم، ایک اش پوستر درست نمی‌کردیم، ایک اش زودتر تمام شود، اما 

امسالک ه آخرین سال انجمن‌ها برای ما دانش‌آموزان دهم است، همگی حس دیگری داریم.

امسال تصمیم گرفتم در انجمن توسعه پایدار شرکتک نم. ما دراین انجمنک ه بی‌شک می‌توانم بگویم 

یکی از بهترین انجمن‌ها است، ابتدا با مفهوم توسعه پایدار آشنا شدیم و سپس درک لاس درباره‌ی 

موضوعاتی مانند محیط‌زیست و تبعیض  بحث‌های مفصلیک ردیم. بعد از چند ماه سه گروه تشکیل 

دادیم و هر گروه با‌توجه به دغدغه‌ایک ه داشتک مپینی راه اندازیک رد. هدف اصلی این بودک ه 

ما یاد بگیریم چطورک مپینی را برپاک نیم و بتوانیمک ار گروهی‌مان را تقویتک نیم. پروژه‌ی اصلی این 

انجمنک ه همینک مپین‌ها بود بعد از سه هفته پایان یافت و در آخر همگی شروع به تمرین برای 

ارائه‌هاک ردیم. 

با اینکه امسال اولین سالی بودک ه این انجمن را داشتیم اماک ارها خیلی‌خوب پیش‌‌رفت. دلیل دومی 

که این‌انجمن را بسیار دوست داشتم معلم‌های‌مان بودندک ه با برنامه‌ریزی و بسیار دلنشینک لاس 

را اداره می‌کردند.

و سخن آخر: اگر صد‌بار دیگر هم می‌توانستم انجمن داشته‌باشم، انجمن توسعه پایدار را انتخاب می 

کردم. 

می پرسید:»چرا؟«

در جواب‌تان باید بگویمک ه خودتان باید حتماً تجربه‌اشک نید چون این انجمن توصیف ناپذیر است!

توصیف‌ناپذیر
سنا سادات ذبیحی | انجمن توسعه پایدار



چشم‌های همه به زمین دوخته شده.ک سی حرفی نمی‌زند. همه منتظرند تاک سی از سرجایش بلند 

شود. بالاخره یکی از بچه‌ها از سر جایش بلند می‌‎شود و به بالای سکو می‌رود. اول نگاهی نامطمئن 

به بقیه می‌اندازد. آستین‌هایش را بالا می‌دهد، صدایش را صاف می‌کند و شروع می‌کند. از هدف‌ها 

و انتظاراتیک ه دارد می‌گوید و اینکه چرا به انجمن تد آمده است. او تلاش می‌کند تا تپق نزند و 

حرف‌هایش را سر یک‌دقیقه تمامک ند. با تمام شدن حرفش برایش دست می‌زنیم و او با خجالت 

سر‌جایش بر‌می‌گردد. این‌بار همه به خانم درویش‌زاده، مسؤول انجمن، نگاه می‌کنیم. همه‌ی ما برای 

شروع پروژه‌ای جدید و متفاوت آماده‌ایم. 

هر  علاقه‌های‌مان.  و  دغدغه‌ها  از  می‌فهمیم.  هم  درباره‌ی  بیشتر  و  می‌شویم  آشنا  هم  با  کمک م 

جلسه بچه‌ها دفترچه‌ی انجمن خود را روی میز می‌گذارند و در آن ایده‌های شنیده‌نشده‌ی خود را 

می‌نویسند یا می‌کِشند. در اینجا محدودیتی درباره‌ی موضوع پروژه وجود ندارد. هرک س حرف و 

ایده‌ی خودش را به‌زبان می‌آورد و دیگران نیز آنجا هستند تا به او درک امل‌کردنک ارشک مکک نند. 

اینجا هیچ‌کس از پیشنهادها و انتقادها ناراحت نمی‌شود چون می‌داندک ه همه تنها برای پیشرفت او 

نظر می‌دهند. 

مرحله‌ی بعدی، مرحله‌‌ی تحقیق و پژوهش درباره‌ی موضوع است. هر فرد باید به دنبال منبعی برای 

حمایت از ایده‌ی خود بگردد و در نهایت با استفاده از آن، خطبه‌ای را به نگارش در بیاورد. خطبه‌ای 

که در آن بالاخره حرف خود را به زبان می‌آورد و نظرش را به شیوه‌ای جدید ارائه می‌دهد. سختی 

کار تازه از این مرحله شروع می‌شود. گشتن به دنبال منبعی موثق، خواندن مقاله‌های انگلیسی بی‌پایان 

تدِ، انجمن ایده‌ها
عسل خدابنده



و ربط دادن اطلاعات به یکدیگر. 

ماه دی و زمان امتحانات فرا می‌رسد. وقفه‌ایک وتاه در جلسه‌های هفتگی ما درک لاس 9/1. زمانی 

برای همه تا اطلاعات خود راک املک نند و اولین جمله‌های خطبه‌شان را رویک اغذ بیاورند و با تمام 

شدن امتحانات دوباره به انجمن بازگردند تا این‌بار مقدمه‌ی خطبه‌ی خود را بخواند.

با  این‌دفعه  اما  ما شروع می‌شوند،  به سرعت می‌گذرند و جلسات چهارشنبه‌های  و هفته‌ها  روزها 

سرعتی باور‌نکردنی. جشنواره‌ی دانش آموزی نزدیک است و هر یک از بیست و یک دانش‌آموز 

این انجمن یک پروژه و یک‌مقاله برای تحویل‌دادن  آماده دارند. پروژه‌ایک ه روی تک‌تک جزییاتش 

کار شده و همه درباره‌ی آن، نظر‌داده‌اند. در این‌انجمن حتی حرکات و شیوه‌ی بیان نیز از چشم دور‌ 

نمی‌ماند و آن نیز مورد بررسی قرار‌می‌گیرد.

در طول یک ساعت و نیم زنگ انجمن، دانش‌آموزان نوبت به نوبت بالای سکو می‌روند تا خطبه‌ی 

کامل خود را بخوانند. بدون نگرانی و تپق زدن. آنها با اعتماد به نفس و با رعایت تمام قواعد، خطبه‌ی 

خود را می‌خوانند. بچه‌هاییک ه پایین سکو نشسته‌اند گاه به حرف‌های بامزه‌‌شان می‌خندند و گاه از 

تعجب دهان‌شان باز می‌شود. هر یک از آنها در دلشان احساس شادی می‌کنند، زیرا هر‌خطبه حاصل 

شش‌ماه نظردهی همه‌یک لاس و تلاش  دانش آموزی استک ه آن را ارائه می‌دهد.

این انجمن به ماک مکک رد تا هر ایده و حرفیک ه درون ذهن‌مان گیر افتاده بود را آزادک نیم، به 

نگارش درآوریم و با لحن و حرکات درست بخوانیم تا شاید دیگران به سخنان ما گوش دهند و به 

پیشنهادات ما عملک نند. در‌نهایت هر یک از ماک اری را انجام داده‌ایمک ه از اول هدف این انجمن 

بوده است: انتشار ایده‌هاییک ه ارزش پخشک ردن دارند.



چقدر اسفند را دوست دارم.   

اسفندک ه آغاز می‌شود در شهر جنب و جوش و تکاپو برای نوروز را می‌بینی و در مدرسه شور و 

غوغای مراحل پایانی پروژه‌ها و آماده شدن برای رسیدن به زمان جشنواره.

حالا دیگر این بچه‌ها هستندک ه به دنبال فرصت‌اند برایک امل‌کردنک ارشان. یادگیری هر آنچه 

بهتر می‌تواند  و ساختن هر آن چهک ه  دارند  نیاز  به آن  پروژه‌شان  به‌نتیجه رساندن  برای  راک ه 

ایده‌های‌شان را به واقعیت و اجرا درآورد.

حالا دیگر همه باورشان شدهک ه فرصت زیادی باقی نمانده و اگر می‌خواهند موفق شوند، باید قدر 

لحظه‌ها را بدانند و زمان‌های هدر رفته را جبرانک رده و به‌خوبی زمان باقی‌مانده را برایک ارهای 

پیش‌رو مدیریتک نند.

اعضای گروه با هم همفکری می‌کنند،کارها را تقسیم می‌کنند و دانش و اطلاعات‌شان را با هم به 

اشتراک می‌گذارند تا به یاری خدا به بهترین نتیجه برسند.

بود. همه  یادگیری در مدرسه همین‌طور  با خودم فکر می‌کنمک اش همه‌ی فرایندهای آموزش و 

روزهای‌مان مثل روزهای مسابقات دهه فجر و روزهای قبل از جشنواره می‌شد.

راستی آیا می‌توان به این فکرک رد همه طرح درس‌های‌مان روالی مشابه این برنامه‌ها را داشته‌باشد؟ 

به‌جای آموزش مستقیم در هریک از مباحث درسی، توانمندی‌هایی راک ه لازم است دانش‌آموزان 

در آن موضوع پیداک نند، به صورت یک پروژه‌یک وچک برای آن‌ها تعریف‌کنیم و انتخاب مراحل 

یادگیری را به خودشان واگذارک نیم. و در تمام این مسیر معلمان به عنوان راهنما و تسهیل‌گر در 

کنارشان باشند.

شاید بتوانیم در پایان هر ماه، جشنواره‌ای برای ارائه‌ی این پروژه‌هایک وچک داشته باشیم و در اسفند 

ماه جشنواره‌ی جشنواره‌ها را برای پروژه‌های برگزیده برگزارک نیم.

به‌هر حال در تمام این سال‌ها دیده‌ایمک ه در همین برنامه‌هاستک ه یادگیری واقعی شکل می‌گیرد 

و پایدار می‌ماند. یک یادگیری لذت‌بخش و اثر‌گذار.

نوروزِ آموزش و دانش
اکرم سعادت | یادداشتی برای جشنواره



سارا: اول از همه می‌توانید به طورک لی بگویید نظرتان درباره‌ی انجمن)ک ه روزهای زیادی را در آخر 

سال به آن اختصاص می‌دهیم( چیست؟ 

من دوست داشتم همه‌ی روزهای مدرسه این‌شکلی بود؛ یعنی جشنواره‌ی پروژه ها . 

فکر می‌کنم بیشتر مدیران ما آرزو دارندک ه همیشه مدرسه به این شکل باشد ولی 

چون ما چهارشنبه‌ها همیشه ساعت خاصی را به این موضوع اختصاص می‌دهیم, فکر 

می‌کنیمک ه خیلی خوب استک ه در پایان سال بچه‌ها ثمره‌یک ار و لذت به ثمر رسیدن 

پروژه, هر پروژه‌ایک ه هست را ببینند. خیلی خوب می‌شد اگر می‌توانستیم پایان سال 

تحصیلی اینک ار را بکنیم، ولی موانعی درک ار ما هست. یک سال هم در هفته‌ی معلم 

این جشنواره را برگزارک ردیم ولی تأثیر خوبی بر روحیه بچه‌ها نداشت. به‌خاطر اینکه 

بلافاصله امتحانات پایان ترم بود با این حال بچه‌ها فرصت بیشتری داشتند تا روی 

پروژه‌های‌شانک ارک نند. برای همین از پایان اسفند برای این موضوع استفادهک ردیم.   

سارا: در جشنواره‌ی دستاورد‌های مدارس غیردولتی این سؤال را از من پرسیدندک ه وقتی پاداشی در 

مقابل رفتن به انجمن‌ها نیست و به‌طور مستقیم روی نمره‌ها تأثیری ندارد. بچه‌ها چطور انگیزه دارند 

که اینک ار را انجام دهند؟درحالیک ه زنگ مورد علاقه خیلی از بچه‌ها در مدرسه زنگ انجمن است 

به نظر شما چه اتفاقی افتادهک ه بچه‌ها انجمن را دوست دارند؟

تا جاییک ه شده اجبار از رویش برداشته شده. اجبار نمرهک ه به شکل خیلی نامحسوسی 

تأثیر‌گذار خواهد بود؛ مثل نمرات آزمایشگاهک ه به نظر من خیلی موثر نیست. چیزیک ه 

موتور محرک بچه‌هاست انتخاب‌ آنهاست. چیزیک ه اجباری است این استک ه باید یک 

انجمن را انتخابک نند و خب در یک جامعه چهارچوب‌دار، این حداقل اجبار است. اجبار 

دیگر همک ه ممکن است باشد این استک ه علاقه‌ی بچه‌ها خارج از حوزه‌هایی باشدک ه 

ما ارائه می‌دهیم و ما بعد از پیشنهاد بچه‌ها آن موضوع را اضافه می‌کنیم.

گفتگو
با لیلی محمدحسین

سارا صلاحی مقدم، روژین فرزنده، زینب سهراب‌پور



روژین: می توانید دلیل عوض شدن شکل انجمن‌های امسال را بگویید؟ 

پارسال  اینک ه  علت  است.  هم جدید  ما  برای  امسال  مدل  تجربهک نیم، چون  باید 

نسبت به سال قبل عوض شد این بودک ه برای بچه‌ها فرسایشی شده بود و در آخر 

روز انرژیک افی برای توضیح نداشتد. به همین دلیل, زمان ارائه را محدودک ردیم. 

شکلیک ه پارسال اجرا شد مانند سال‌های قبل بود چندین سال ارایه‌ها در زمان‌های 

مشخص برای داورها و بازدید‌کننده‌ها بود. تنها تغییر این بودک ه سالن مفصلیک ه مثل 

قاب عکسی برای نمایشک ار‌های بچه ها بود، وجود نداشت. آن‌هم یک نقطه ضعف 

داشتک ه حالا امسال در جهت از بین بردنش تغییراتی داده‌ایم. اینکه جشنواره حالت 

نمایشگاهی داشته باشد و ضمناً بچه‌ها خسته نشوند و دائم یک چیز را تکرار نکنند.

زینب: چه آینده‌ای را برای انجمن‌ها می‌بینید؟

همانطورک ه گفتم دوست دارم تعدادک لاس‌ها بیشتر شود. من همیشه چشم اندازم 

این استک ه بازه‌هایی در هر سال تحصیلی داشته باشیم؛ مثلًا یک هفتهک لاس نداشته 

این  در  ارائه شود.  و  تکمیل  پروژه‌هایی  روزه،  زمانی سه چهار  بازه  و در یک  باشیم 

صورت هم بچه‌ها فرصت انتخاب بیشتری دارند، هم بطالتیک ه در بعضی از انجمن‌ها 

ممکن است اتفاق بیفتدک م خواهد شد و انجمن ها متمرکزمی‌شوند، چیزی شبیه به 

کارگاه.

روژین: خاطره‌ی خوبیک ه از انجمن‌های امسال داشتید را می‌گویید؟

ارزیاب شرکت می‌کنم.  عنوان  به  بودم،  هم  داور  تد- چون سال گذشته  انجمن  در 

فرصت خوبی بودک ه بچه‌ها را شناختم، چون در این انجمن بچه‌ها درون‌شان را بیرون 

می‌ریزند، احساس خوبی داشتم. تعدادی نهمی هم در انجمن بودندک ه سال آینده به 

متوسطه دو می‌آیند و از این لحاظ برای من دلنشین بود.

گفتگو
با لیلی محمدحسین

سارا صلاحی مقدم، روژین فرزنده، زینب سهراب‌پور



مهارت‌هایی برای زند
بهاران گودرزی‌پور | انجمن مجسمه سازی

گی

 بعضی‌ها برای یافتن استعداد و برخی دیگر برای ساعتی فراغت از روز سخت خود آمده بودند.

کلاس بیست‌وخورده‌ای نفره‌ی ما به گروه‌های دو- سه نفره تقسیم شد. از همان روز اول معلم به‌ما 

یاد‌ دادک ه امتحانک نیم و نترسیم از اینکهک ارمان از سر بی‌تجربگی بد از آب در بیاید. تکه‌های 

چوب آوردیم و با گل و گچ مهارت دست‌های‌مان را برای ساخت پروژه‌های نهایی به‌کار گرفتیم.

 باید اعترافک نم پیداک ردن موضوع برای اجرا سخت‌تر از آن چیزی بودک ه فکرش را می‌کردم. 

بحث‌کردن و ایده‌دادن، و تقویت و پرورش ایده‌های قبلی. می‌توانم بگویم شاید بیش از نیمی از زمان 

کلاس‌های مجسمه‌سازی من و همگروهی‌ام این‌گونه سپری شد.

 داشتن ایده‌های خلاقاته اولین قدمی بودک ه ما برای موفقیت در انجام پروژه‌های این انجمن نیاز- 

داشتیم. ایده‌های خلاقانه‌ی اعضایک لاس برای ساخت پروژه‌هاییک ه رشته‌های تحصیلی‌شان هیچ 

خوانشی با آن نداشت. ساخت گرداب با توپ های ریز، قالب‌گیری از صورت و دست و تزیین آن 

با تورهای آلومینیومی، گنجاندن افکار درون ذهن در چند تکه مفتول وک لنجار رفتن با مجسمه تا 

جاییک ه رنگ بخورد و تا هفته بعد روی اجزای آن فکرک ردن، لذت‌های فراموش‌نشدنی این انجمن 

برای ما بود.

صبر‌کردن،  مانند  مهارت‌هایی  اما  ندهد،  ادامه  را  مجسمه‌سازی  آینده  در  ما  از  یک  هیچ  شاید   

توانایی گوش‌دادن به نظرات دیگران و ایده‌پردازی توانایی‌هایی استک ه بی‌شک در مسیرهای بعدی 

زندگی‌مان بهک ارمان خواهد آمد.



نمی‌شودک ه  باورم  داشتم.  انجمن  بودک ه  سالی  آخرین  امسال 

چقدر زود چهار سال گذشت . هنوز سال هفتم، جلسه‌ی معرفی 

انجمن را به‌خاطر دارمک ه از دیدن آن همه موضوع هیجان‌انگیز 

حسابی گیج شده‌بودمک هک دام‌یک را انتخابک نم و حالا  گزارش 

اختتامیه آخرین انجمنم را می‌نویسم.

باز  اما  شرکتک نم  متفاوتی  انجمن  در  داشتم  قصد  اول  امسال 

انتخابک ردم، زیرا فکرک ردم در میان مشغله‌های  را  تئاتر  هم 

پناه‌گاهی  یا  گریز  می‌تواند  تئاتر  دیگر  سرشلوغی‌های  و  درسی 

مهمترین  بود.  همراه  تغییراتی  با  تئاتر  انجمن  اما  امسال  باشد. 

تغییر آن نوع اجرای پایانک ار و متن نمایش بودک ه هر دو توسط  

خود دانش‌آموزان انجمن و باک مک خانم نصر مربی انجمن تئاتر 

تنظیم شد. در طول سه سالیک ه در انحمن تئاتر بودم این یک 

اتفاق جدید بودک ه خیلی هیجان‌انگیز به‌نظر می‌رسید، اما هر چه 

جلوتر می‌رفتیم چالش‌های آن بیشتر و بیشتر می‌شد: نوشتن متن، 

فکرکردن به نوع میزانسن‌ها و البته بازی‌کردن نقش‌هاییک ه این 

بار خودمان برای خودمان می‌نوشتیم. چالش‌ها آنقدر زیاد شدند 

که اواخر ماه بهمن نا‌امید شدیم اما با راهنمایی‌های خانم نصر و 

گرفتیم  خوب  یکک ار  آماده‌کردن  برای  همگی  تصمیمیک ه  با 

آموختن و زند
النور ترابی | انجمن تئاتر

گی

توانستیمک ار را جلو‌ببریم.

نکته‌ایک ه درباره‌ی اجرای تئاتر در مدرسه نظر من را جلب می‌کند 

بالا‌بردن مهارتک ارگروهی است. انجمن تئاتر بدون گروه معنا ندارد. 

اگرک سی سر تمرین حاضر نمی‌شد، تمام گروهک ارش عقب می‌ماند و 

انجام می‌داد، همه‌ی گروهیک فیتک ارشان  اگرک سیک ارش را خوب 

بالا می‌رفت. 

و نیازی به یادآوری نیستک ه مهارت درک ار‌گروهی امروزه توجه همه 

را در جهان به خود جلبک رده‌است.

امسال ما تصمیم گرفتیمک ه یک گروه شویم؛ یعنی بر‌خلاف سال‌های 

امسال  می‌کردند،  رقابت  هم  با  تئاتر  انجمن  در  گروه  دو  گذشتهک ه 

رقابت در انجمنک متر شد و بیشتر تمرکز‌ ما بر اجرای آخر سال بود. 

متن نمایش تا‌حدودی بر‌اساس دغدغه‌های شخصی خودمان نوشته شد 

و امیدواریمک ه نتیجه‌یک ار دلچسب باشد.

این انجمن هم مانند انجمن‌های قبلی خاطرات خوبی را در قلبم ساخت. 

می‌خواندیم،  آواز  می‌نوشتیم،  می‌خندیدیم،  هم  با  همه  لحظه‌هاییک ه 

فکر می‌کردیم، می‌آموختیم و زندگی می‌کردیم را هرگز از یاد نمی‌برم.



مأموریتی مهم
مرسده صادقی | یادداشتی برای جشنواره

ما در آموزش درباره‌ی انگیزه‌ی درونی صحبت می‌کنیم و اعتقاد داریم اگر انگیزه‌ی درونی فرد قوی و 

مشخص باشد، هرکسی می‌تواند به واسطه‌ی این انگیزه به هر چیزیک ه می‌خواهد برسد، برای یادگیری 

هم همین‌طور. درمورد انجمن‌های مدارس خرد، می‌توانم بگویمک ه تجسم واقعی این اعتقاد است.

به‌نظرم در انجمن‌ها دانش‌آموزان و معلمان فرصت مناسبی پیدا می‌کنندک ه به علایق‌شان برسند و با 

فعالیت در زمینه‌ی موردعلاقه‌ی خود، انگیزه‌های شخصی‌شان تقویت می‌شود و با این‌ترتیب یادگیری 

برای‌شان تبدیل به مسئله‌ای جدی، شخصی و پر‌نشاط می‌شود. به‌نظرم حتی یک‌بار تجربه‌ی این مسیر 

می‌تواند برای آدمی تجربه‌ی ماندگاری باشدک ه در بقیه‌ی موقعیت‌ها بتواند توسعه‌اش دهد. 

به‌نظر من جای انجمن ریاضی خالی است. ریاضی تفکر انتزاعی را تقویت می‌کند. جای انجمن فیلم‌سازی 

هم خالی است. فیلم‌سازی فرصت تجربه‌های بی‌نظیری است.

در مورد چشم انداز آینده‌ی انجمن‌ها پرسیدید. به نظرم مأموریتش مهم‌تر از چشم‌اندازش است؛ اینکه 

کمک‌کند دانش‌آموزان بتوانند چشم اندازهای خودشان را تعریفک نند.

ازک دام قسمت جشنواره بیشتر لذت می برم؟ از روز های آخر قبل از جشنواره. حال و هوای مدرسه 

خیلی پرهیجان و پر نشاط است و تلاش دانش‌آموزان را در روز‌های ارائه‌ی پروژه خیلی دوست دارم. 

مرتب این پیام را دریافت می‌کنمک ه همه چیز برای‌مان جدی است و با علاقه سراغش می‌رویم.



لطفاخًلاصه‌ای از تغییر روال جشنواره‌ی امسال نسبت به دو سال گذشته را بگویید.

قبل ازاین ارائه‌ها درک لاس‌ها و نمایش پوسترها  و ارائه‌ی پروژه‌ها در سالن ورزشی انجام 

می‌شد .سال گذشته ارائه‌ها درک لاس‌های متوسطه یک انجام شد. امسال در طبقه ۱- ارائه 

و پروژه‌ها همزمان با هم انجام می‌شود.ک ه به نظرم بازدهی مؤثرتری نسبت به سال ‌های 

گذشته خواهد داشت.

 به نظر شما جای چه انجمنی خالی است؟ 

انجمن ورزشی

چشم‌انداز آینده انجمن‌ها به نظر شما چیست؟

توانایی‌هاییک ه در عمل پدیدار می‌شود تبدیل به توسعه مؤثر می‌شود. انجمن‌ها با تلاش‌های 

مستمر، مطالعه، تحقیق و یادگیری با علاقه و انگیزه را ادامه خواهند داد تا به نیکی‌ها برسند.

به بچه‌هاییک ه در سال آینده انجمن دارند چه پیشنهادی می‌دهید؟ 

انجمنی راک ه علاقه دارند و به‌طور مستمر می‌توانند در آن فعالیتک نند، انتخابک نند تا 

با علاقه و انگیزه، مسؤولیت صفر تا صد حضورشان را در انجمن بپذیرند. مسؤولیت‌پذیری 

دقیق یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک شهروند مؤثر است.

اگر شما امکان انتخاب انجمنی را داشتیدک دام انجمن را انتخاب می‌کردید؟ 

انجمن ادبی

خاطره‌ی بامزه‌ای از انجم‌های قبلی یادتان هست؟

بامزه... چه عرضک نم. فقط یادم است اولین سالیک ه مسؤولیت جشنواره را به عهده داشتم، 

بعد از اختتامیه همه رفتند و من و همکارانم در تعجب ماندیمک ه با پروژه‌ها چهک ارک نیم. 

)خیلی خندیدیم( از سال‌های بعدک ارها منظم شد.

به سوی نیکی‌ها
گفتگویی کوتاه با مریم موسوی



چه زیباست روزی که...
سنا  سادات  ذبیحی، گفتگویی  با  ضحی عبدالعلی زاده

چه زیبا است روزیک ه تو دیگر دانش آموز خرد نباشی بلکه معلم انجمن آنجا باشی!

 بعضی از معلمان انجمن‌ها از دانش‌آموختگان خرد هستند؛ مثلًا سرکار خانم عبدالعلی‌زادهک ه الآن 

معلم انجمن توسعه‌پایدار هستند. با ایشان مصاحبه‌ک وتاهیک رده‌امک ه در اینجا می ‌خوانید:

چه حسی دارد اینکه شماک ه معلم ما هستید روزی خودتان جای ما بوده‌اید و این مراحل را باید 

طی میک ردید؟

روزیک ه خودم جای شما بودم شاید آنقدر به امکاناتیک ه در اختیارم بود و تجربه‌ایک ه در خرد 

داشتم آگاه نبودم ولی الآن می فهممک ه این تجربه ها خیلی ارزشمند بوده و در زندگی الآنم خیلی 

موثر است.

چه حسی داریدک ه معلم انجمن مدرسه ای هستیدک ه در آنجا تحصیلک رده اید؟

واقعاً از اینکه می‌توانم با خرد همکاریک نم خیلی خوشحال هستم. حسیک ه دارم این استک ه شاید 

بتوانم تجربه‌ایک ه داشته‌ام را برای دانش‌آموزانم ملموس‌ترک نم تا آنها بتوانند بیشترین استفاده را 

از اینکه در خرد درس می‌خوانند ببرند و بیشترین بهره را از این فضا داشته باشند.

به‌نظر شما در طی این سال‌ها چه تغییراتی در انجمن‌ها ایجاد شده؟ چه چیزهایی بهتر یا بدتر شده 

اند؟

لحاظ  به  هم  و  محتوا  لحاظ  به  هم  و هدفمند شده‌اند.  پیداک رده‌اند  خیلی خوبی  انجمن‌ها ساختار 

سازمانیک ه در آن قرار گرفته‌اند،  منسجم‌تر شده‌اند. تنوع موضوعی از زمان ما بیشتر شده و همین 

که بچه‌ها قدرت انتخاب بیشتری دارند خیلی خوب است. محصول بیرونی انجمن‌ها خیلیک اربردی‌تر 

شده و برای تولید محصول بیرونی مطالب زیادی یاد می‌گیرند. علاوه براین‌ها انجمن‌ها وزن بیشتری 

پیداک رده‌اند. شاید زمان ما آنقدر به لحاظ پژوهشی یا عملکردی نقش پررنگی برای ما نداشتند.



موسیقی داستان روی لبان ما
آنالی دلشادی | انجمن موسیقی

بعضی اوقاتک ه فکرم درگیر موضوعی است و می‌خواهم از آن فکر‌های اذیت‌کننده دور شوم، سازم 

را بر می‌دارم و شروع می‌کنم به نواختن هر آهنگیک ه در آن لحظه می‌تواند مرا نجات دهد و با خود 

ببرد؛ از دنیای روزمره جداک ند و مرا وارد دنیای خودمک ند. دنیاییک ه تا مدت‌ها با من می‌ماند. هر 

آهنگی مال لحظه‌ای متفاوت است. آهنگیک ه می‌تواند با من همدردیک ند و حس و حالم را درک 

کند. آهنگیک ه دوست من است. آهنگیک ه....

قطعاتیک ه همه‌ی‌مان با هم درک لاس می‌نوازیم، برای هرک دام‌مان شخصیت متفاوتی دارند و با 

هرک دام‌مان با شیوه‌ای متفاوت همدردی می‌کنند، اما همیشه هم همدردی نمی‌کنند، بعضی اوقات 

می‌خندند، با ما می‌خندند.

وقتیک ه فلوت )ریکوردر( را روی لبان‌مان می‌گذاریم، نفسی عمیق می‌کشیم، زمان بیرون دادن هوا، 

فلوت شروع می‌کند به خواندن. شروع می‌کند به روایت داستانیک ه ما می‌خواهیم. داستان بعضی 

احساسات پنهانیک ه فقط او تا آن موقع آن‌ها را شنیده وک مک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا آن‌ها را به زبانی راحت‌تر 

تعریفک نیم. با تمام شدن بازدم، اولین جمله‌ی داستان تمام و با بازدم بعدی، جمله‌ی دیگر بر نت‌ها 

جاری می‌شود. حالت و جای انگشتان در فلوت را تغییر می‌دهیم و به قسمت بعدی روایت می‌رسیم 

و در آخر، جمله تمام می‌شود. داستان تمام می‌شود و فلوت نیز با سکوتش به آوازش پایان می‌دهد.

وقتی روی سن می‌رویم، سر جایم می‌ایستم، لرزش ناشی از استرس را در دستانم احساس می‌کنم، 

ولی نفس عمیقی می‌کشم. فلوت را روی لبانم می‌گذارم و آرام آرام داستانم را برایش تعریف می‌کنم.



داستان من، مریم و اشکال لیساژور 
دیانا یارلو | )به‌روایت مریم سعیدی و فرنیا فردمنش(

امسال سال عجیبی بود. من و مریم هرسال با اختیار خودمان و با اعتماد به نفس زیادی سراغ یکی 

از انجمن‌های هنری می‌رفتیم و یکی از تقدیرهای پروژه‌های هنری هم مال گروه ما می‌شد. امسال 

مثل دو سال گذشته در روز معرفی پروژه‌ها پرسه‌زنان در راهرو‌های دبیرستان می‌گشتیم و در حال 

گفتگو بودیم. وقتی ازک نار آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی می‌گذشتیم اسمی عجیب و معماگونه‌ای 

جذب‌مانک رد: »رسم اشكال ليساژور با استفاده از آونگ شني«، بی‌اختیار وارد آزمایشگاه شدیم و 

جوریک ه آرامش آنجا به‌هم نخورد دور میز نشستیم. خانم اسماعیلی همچنان داشتند درباره‌ی این 

پروژه‌ی جذاب صحبت می‌کردندک ه نگاه گذرایی به چهره‌ی خندان مریم انداختم و دیگر از انتخابم 

مطمئن شدم. وقتی خانم اسماعیلی گفتند: »هرک سک ه فکر می‌کنه این پروژه رو دوست داره بمونه 

و بیاد پیش منک ه باهم درباره‌ش صحبتک نیم.«، با قدم‌های استوار و مطمئن پیش ایشان رفتیم و 

اعلام آمادگیک ردیمک ه این پروژه بی برو برگرد مال ما باشد. خانم اسماعیلی هم بی‌خبر ازاینک ه 

ما نه چیزی درباره‌ی این پروژه می‌دانیم و نه تا به حال عضو انجمن فیزیک بوده‌ایم، قبولک ردند 

اول  لیساژور. جلسه‌ی  اشکال  زیر‌گروه رسم  و  فیزیک  انجمن  اعضای  لیست  اسم‌مان رفت جزو  و 

که می‌شد همان چهارشنبه، ما به مکان برگزاریک لاس؛ یعنی آزمایشگاه فیزیک رفتیم و با ذوقی 

ستودنیک ارمان را آغازک ردیم .خانم اسماعیلی بعد از صحبت با همه‌ی گروه‌ها به ما رسیدند و بعد 

ازک می گفتگو متوجه شدندک ه ما بار اول‌مان استک ه در انجمن فیزیک هستیم وتا آن موقع یک‌بار 

هم اسم این پروژه را نشنیده بودیم، به ما گفتندک ه باید برویم وک تاب‌هایی درباره‌ی اشکال لیساژور 

بخوانیم و درباره‌ی آن تحقیقک نیم تا بتوانیمک ار عملی‌مان را شروعک نیم.

ما رفتیم و قسمت امواج و فرمول‌های مهم آن را درک تاب فیزیک رشته‌ی‌ریاضی پیش‌دانشگاهی 

خواندیم و بعد درباره‌ی موج‌های طولی و عرضی اشکال لیساژور، دوره‌ی‌تناوب و فرکانس، تحقیق‌هایی 

انجام دادیم. 



متعدد  آزمایش‌های  انجام  پروژه‌ی‌اصلی،  ازشروع  قبل  قدم  اولین  را شروعک ردیم.  کم‌کمک ارمان 

مطالعه  آونگ‌ها  انواع  درباره‌ی  بعد  بود.  برخوردشان  و حاصل  هم  بر  آن‌ها  اثر  و  درباره‌ی‌موج‌ها 

کردیم و شروع و پایان ساخت یک آونگ ابتداییک ه انجام شد، بعد ازک لی تلاش، نتیجه‌ی خوبی از 

اولینک ار عملی‌مان گرفتیم و با استفاده از شن‌ها سرانجام اشکالی با نام اشکال لیساژور روی میزمان 

نقش‌بست.

 در جلسات بعدی باز هم مطالعه و تحقیقک ردیم وک ار عملی‌مان را نهاییک ردیم  و به ساخت 

به  انرژی مضاعف  و  با حسی خوب  و در جلسات آخر  مقاله مشغول شدیم  نوشتن  و  پاورپوینت 

نتیجه‌ای  با  و  منظم  و  توانستیمک اری مرتب  و  پرداختیم  وک اربرد آن  اصلیک ار  نمونه‌ی  ساخت 

خوشحال‌کننده برای خودمان و خانم اسماعیلی آمادهک نیم و به ایشان تحویل دهیم. امیدواریم با 

اینکه اولین سالی استک ه به یک انجمن درسی، آن هم فیزیک رفته‌ایم، پروژه‌مان برگزیده‌شود و 

تلاش‌های‌مان اثر خود را بگذارد.

درک ل، یک لحظه هم از انتخاب این پروژه‌ی پر شور و هیجان، ناراضی و پشیمان نیستم و اگر روزی 

دوباره بهک لاس نهم برمی‌گشتم باز‌هم همین پروژه، همین زیرگروه، همین مربی، همین هم‌گروهی و 

همین نتیجه را انتخاب می‌کردم.



پر کار اما باحال
سوگل خدایی | انجمن شیمی

»آخه چرا؟«

»خستهک ننده نیست؟«

»چهار سال یکم زیاد نیست؟«

»به جز شیمی انجمن دیگه‌ای رو می‌شناسی؟«

خب این‌ها سؤالات متداولی استک ه اگر چهار سال انجمن‌تان را شیمی انتخابک نید احتمالاً خواهید 

شنید. هر سال موقع انتخاب انجمن بچه‌ها می‌گویند: »نگوک ه دوباره می‌خواهی بری انجمن شیمی...« 

دیگر  این‌همه سال  از  بعد  دانید  می  آخر  نه«.  »چراک ه  است:  چیز  همیشه یک  هم  من  و جواب 

یکجور وابستگی بین شما و انجمن‌تان به‌وجود می‌آیدک ه دل‌کندن از آن را تقریباً غیر‌ممکن می‌کند. 

آنقدر دلایل زیادی برای دوست داشتن این انجمن دارمک ه نمی‌دانمک دام را برای‌تان بگویم. اگر از 

یک‌سری آزمایش‌های سخت و نتایج ناامیدک ننده‌شان فاکتور بگیریم،ک لی چیز می‌ماندک ه شایسته‌ی 

دوست داشتن‌اند.

در این انجمن دستت باز است تا هر‌چیزی راک ه دوست داشتی در زندگی‌ات آزمایشک نی، امتحان 

کنی )البته تا جایی‌که منجر به انفجار خودت و مدرسه نشود.(. می ‌توانی دغدغه‌های جهانی را حل 

کنی یا حتی برای خودت لاک‌ناخن گیاهی درستک نی و  هبچ‌کس جلویت را نخواهد گرفت.)البته 

خانم  اول  هفته‌های  همان  در  باشد،  بی‌هدف  انتخابی‌ات خیلی  پروژه‌ی  اگر  استک ه  به ذکر  لازم 

خرازی یا خانمک لاهی جلویت را خواهند گرفت.(

اگر بخواهم انجمن شیمی را در یک جمله‌ی سه‌کلمه‌ای توصیفک نم، »پرکار اما باحال« را انتخاب 

می‌کنم. پرکار به این دلیلک ه بایدک لیک ارک نی تا پروژه‌ات جواب بدهد و باحال از این رویک ه 

چهک سی بدش می‌آیدک ه یک‌سری ماده را باهم قاطیک ند تا شایدک شف جدیدی را در عرصه‌ی 

شیمی به  جهانیان معرفیک ند؟



طعم خوش حقوق و قوانین
پرارین ناظمی | انجمن انسان و حقوقش

اگر از من بپرسند یکی از بزرگترین تغییرات زندگی‌اتکِ ی و به چه دلیلی اتفاق افتاد، می‌گویم سال 

این  در  من  مؤثر.  و  فعالیت‌هایی جذاب  با  انجمنی دوست‌داشتنی  و حقوقش.  انسان  درانجمن   97

انجمن چیزهای زیادی یاد گرفتم و سعیک ردم از آموخته‌هایم در زندگی به خوبی استفادهک نم. ما 

در اینک لاس با هم بحثک ردیم، همدیگر را قانعک ردیم، از خود دفاعک ردیم و از همه مهم‌تر از هم 

چیز یاد گرفتیم: هر جلسه فعالیتی جدید و چیز‌های تازه‌ای برای یاد‌گرفتن.

 در آخر قرار است همه‌ی آموخته‌های‌مان را به‌علاوه‌ی یکسری اطلاعات دیگری از قوانین بین‌المللی 

در قالب یک دادگاه فرضی و دو پوستر ارائه دهیم. در این پروژه ما به دو گروه سه نفره تقسیم 

شده‌ایم و قرار است درباره‌ی موضوع پروژه، گروهی از خانمی شکایت و گروهی دیگر از متهم دفاع 

کنند و هر دو گروه سعی دارند با لایحه‌هاییک ه خودشان طبق قانون‌های حقوقی واقعی نوشته‌اند، 

قاضی‌های دادگاه را متقاعدک نندک ه حق با آنان است. در این راه خانم مهردادفر معلم مهربان و 

صبور ما به ما خیلیک مکک ردند و برای پیداک ردن قوانین و نوشتن لایحه‌ها  راهنمایی‌مانک ردند 

و از تجربیات خودشان در مورد حضور در دادگاه‌ها و طرز رفتار یک ویکل اطلاعات زیادی به ما 

دادند تا در روز ارائه بتوانیم از آنها استفادهک نیم.                              



از مکان جدید تا قلیان
سارا آل حسین | انجمن زیست‌شناسی

انجمن زیست امسال با پارسال خیلی متفاوت بود. شاید بزرگ‌ترین تفاوت آن فضای آزمایشگاه بود 

که پس از بازسازی، پنجره‌های بزرگی در آن نصب شده‌بود.

انگار با تغییر فضا، موضوعات و روندک ار انجمن نیز تغییرک رده. امسال پروژه‌های باکتریاییک متر 

شده‌اند و موضوعات، جامع‌تر وک لی‌ترند؛ برای مثال پروژه‌هایی در شاخه‌ی دندان‌پزشکی و سلامت 

گیاه  رشد  بر  خاکستر  تاثیر  مانند  محیط‌زیستی؛  موضوعات  همچنین  شده،  اضافه  دندان  و  دهان 

سنبل‌الطییب هم موجود است. با توجه بهک ثرت آتش‌سوزی‌ها در دامنه‌ی زاگرس، هدف در این 

پروژه استفاده از خاکستر آتش‌سوزی‌ها برای رشد بهتر گیاهانی مانند سنبل‌الطیب استک ه می‌توانند 

در آن منطقه رشدک نند.

همچنین با توجه به آلودگی محیط‌زیست ‌و آلاینده‌های هواکره، یک از موضوعات درباره‌ی افزایش 

قدرت تنفسی افراد با استفاده از تنفس نعنا، بابونه و آب است. نکته‌ی جالب درباره‌ی این پروژه آن 

استک ه برای تنفس این مواد از قلیان استفاده می‌شود. البته لازم به ذکر استک ه قسمت ذغال 

قلیان‌ها خارج شده و این وسیله دیگر ضرری برای افراد ندارد. در‌واقعک اربرد اصلی قلیان در گذشته 

واردک ردن بخار آب درون شش‌ها و برای ورزش بودهک ه  باعث افزایش قدرت تنفسی می‌شده 

اینکار بر خلاف قلیان امروزی بسیار مفید هم بوده است.

فضای انجمن زیست فضایی بسیار دوستانه با مواد و بوهای عجیب و غریب استک ه در آن تمام 

مسؤولیت انجام پروژه‌ها فقط و فقط با خود دانش‌آموزان است و با نوشتن مقاله و آمادهک ردن ارائه 

چیزهای مهمی را یاد می‌گیریدکه بعدها در دانشگاه هم می‌توان از آنها استفادهک رد. 

انجمن زیست، رشته ریاضی و تجربی، یا هنر و انسانی نمی‌شناسد و در آزمایشگاه به روی همه باز 

است. پس منتظر شما هستیم.



ایده‌ها در نزدیکی ما
مها ربیعی | انجمن معماری

بوي رزين، ترازوهايي كه روي آنها سيمان و آب و سنگدانه‌ها اندازه‌گيري مي‌شوند، كيسه‌هاي بزرگ 

سيمان، بطري‌ها و كارتن‌هاي بازيافتي، صداي دريل و سنباده، مانتوهاي كثيف، آستين‌هاي بالا زده و 

بوي تينر،كاتر‌ها و فوم‌ها تا شده؛ انجمن معماري از اين كلمات اشباع شده است.

تجربه‌هاي جديد.  براي  مشتاق  آدم  و  نو  ايده‌ی  كلي  با  تشكيل‌شده  گروه  تا  ازشانزده  كه  انجمني 

انجمن معماري جايي براي تجربه است. براي نترسيدن از اينكه اگر روي كار بتني‌مان بپريم، بشكند. 

نترسيدن از اينكه حجم موردنظرمان آن اندازه‌ای كه مي‌خواهيم، نباشدي ا طرح اختلاط‌مان اشتباه 

باشد، یا اینکه رزين از قالبش بيرون بريزد و یا  اينكه محاسبات‌مان دقيق نباشد. در انجمن معماري 

بايد بي‌پروا تجربه كرد و از كثيف شدن، از زبري دست‌ها و هزاران چيز ديگر نترسيد.

بعضي وقت‌ها بچه‌ها با سردرگمي اين‌ور و آن‌ور كارگاه مي‌روند و معلم‌هارا صدا مي‌زنند تا شايد 

كسي به دادشان برسدي ا حداقل بهشان بگويد كه نترسند و كارشان درست است. بعضي وقت‌ها 

كارهاي‌شان را با ذوق به همديگر نشان مي‌دهند و هر كسي را در راهرو پيدا ميكنند، مجبور می‌کنند 

تاک ارشان را ببینند.

گاهي سين كمي‌گيرد،گاهي بوها  آزاردهنده مي‌شود، گاهي صدا به صدا نمي‌رسد و ميزها پر از چسب 

حرارتي و وسايل مي‌شوند، اما در آخر هر چهارشنبه خيال‌مان راحت است. خيال‌مان راحت است و 

خوشحاليم كه كمي به ايده‌های‌مان نزدكي‌تر شده‌ايم و چيزي جدید را تجربه كرده‌ايم.



بر صحنه‌ی زندگی
نازنین اصفهانی/ دیبا حسین پور

گفتگویی با شفق نصر

نظرتان درباره‌ی انجمن‌های مدرسه و خصوصاً انجمن تئاترچیست؟

خب امسال اولین سال استک ه در خرد هستم آن هم به عنوان معلم انجمن تئاتر. 

اولین بارک ه ازبرگزاری  انجمن‌ها برای بچه‌ها خبردار شدم به نظرم فوق‌العاده آمد، 

چون بچه‌ها می‌توانند خودشان را در زمینه‌های مختلف محک بزنند و آن چیزیک ه در 

وجودشان وجود دارد را پیداک نند. هرچقدر اینک ار حرفه‌ای‌تر صورت بگیرد و بچه‌ها 

برایش انرژی و زمان بیشتری بگذارند، قطعاً می‌توانند نتایج بهتری بگیرند.

به نظر شما تأثیر تئاتر درزندگی شخصیک سانیک ه دراین انجمن شرکت می‌کنند یا درک ل تئاتر 

کار می‌کنند چیست؟

به نظرم همان‌طورک ه خودتان در روندک ارتان متوجه شدید، تئاتر خیلی گسترده است 

و ابعاد مختلفی دارد: روان‌شناسی، جامعه شناسی، خودشناسی. تئاتر خلاقیت و اعتماد 

به نفس بچه‌ها را بالا می‌برد. جالبش آنجاستک ه می‌توانند مهارت‌هایی راک ه در آن 

به‌دست می‌آورند، در جنبه‌های دیگر زندگی‌شان مورد استفاده قرار دهند؛ برای مثال 

خلاقیت‌ به آنهاک مک می‌کندک ه بتوانند به همه چیز بهتر نگاهک نند مثل یک تئاتر 

بازیگری بگذارند و زندگی‌شان را  یا  یا خودشان را جایک ارگردان  فیلم ویا داستان 

بازی یاک ارگردانیک نند و یا حتی آن را به شکل‌های مختلف بنویسند. تئاتر هنرهای 

دیگر را نیز دربرمی‌گیرد و به آنها نیاز دارد؛ مثل موسیقی، نقاشی یا هنرهای دیگر. 

حتی می‌توان با به‌کارگیری همه‌ی آنها تئاتری حرفه‌ای را شکل داد.

کمی درباره ی فرایند این انجمن و اجرا‌هاک ه زمانک می برای‌شان باقی است صحبتک نید.

متأسفانه زمان ما محدود است و به جز ساعات اضافیک ه به همراه بچه‌ها در مدرسه 

می‌مانیم، زمان دیگری نداریم. آماده شدنک اری سخت است. دلیلش پروسه‌ای است 

که طی می‌شود. بچه‌های ششم وهفتم هشتم در چند ماه اول تنها آموزش دیدند، بعد 

متنی انتخابک ردندک ه پس از تائید شدنش توسط مدرسه، تمرین‌ها را شروعک ردیم. 



با بچه‌های نهم و دهم تجربه‌ی جدیدی را آغازک ردیم و طی یکک ارِک ارآگاهی  بچه‌ها 

خودشان نمایشنامه را نوشتند. تجربه‌ی بسیارخوبی بود، چون با دغدغه و ذهنیات خود 

برای خود  بنشیند و  بقیه  بیشتر در دل  به همین دلیل می‌تواند  بچه‌ها شکل گرفت 

بچه‌ها نیز لذت‌بخش‌تر باشد.

امیدوارم نتیجه هم خیلی خوب باشد و تماشاچی‌ها هم لذت ببرند. در درجه‌ی اول 

خود بچه‌ها لذت ببرند چون به نظرم مهمترین نکته این استک ه بچه ها چقدر از 

اجرای‌شان لذت می‌برند و چقدر برای‌شان ارزشمند است.

در اخر انجمن تئاتر را با یک جمله توصیفک نید.

انجمن تئاتر و بچه‌ها وک ار در مدرسه خیلی عجیب و در عین حال لذت‌بخش است.



سفر آشنایی
فریبا منصوری

انجمن تئاتر از همان اول باک  ارکردن با  نمایشنامه‌ای از شکسپیر یا با غ آلبالو شروع نشد.

 ما ابتد ا به تمرین و تقویت حرکت‌های بدن‌مان و اشکال و چهره‌های مختلف صورت‌مان پرداختیم و 

یک‌سری از تکنیک‌ها در تئاتر  اولین باریک ه معلم‌مان ازمان خواست درباره‌ی یک موضوع انتخابی 

بداهه‌گوییک نیم من هیچ ایده‌ای نداشتمک ه باید چکارکنم و خیلی استرس گرفته بودم، ولی پس از 

جلسات زیادیک هک ارک ردیم دیگر همه چیز دستم آمد.

زمانی شروعک ردیم به نوشتن مونولوگ و دیالوگ و مدتی بعد از آن نمایشنامه‌ای جمعی نوشتیم. 

جمع‌بندی‌اشک ار سختی بود، ولی بالاخرهک ار خوبی از آب درآمد. 

تایکشنبه 26  برای تمرین وقت داریم و فکر می‌کنم  الآن همه‌چیز آماده است و چهار روز دیگر 

اسفند آمادگیک امل را پیداک نیم و سفریک ه بیشتر برای آشنایی با خودم بود در اینجا به نقطه‌ی 

آغاز می‌رسد.    



تجربه‌های تکرار ناپذیر
مارال مهدی‌نیا | انجمن فیزیک

انجمن فیزیک از آن دسته انجمن‌هایی استک ه می‌شود از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در پروژه‌های 

آن پیداک رد. شما دراین انجمن ابتدا باید برای خود یک پروژه، یک گروه و صد البتهک ه یک معلم 

راهنما در حوزه‌ی پروژه‌ایک ه برداشته اید، انتخابک نید و سپس حدود شش ماه زمان دارید تا 

آن پروژه را به‌همراه مقاله‌اش در آخر اسفند‌ماه برای داوری آمادهک نید تا بتوانید پروژه‌ی خود را 

برگزیده و یا منتخبک نید.

پروژه‌هاییک ه بچه‌ها این انجمنک ارمی‌کنند متنوع‌ ، جالب و زمان بر است اما مبانی علمیک امل و 

مفیدی داردک ه می‌تواند به شما در فهم بسیار راحت‌تر آن ها در سال‌های آینده نیزک مکک ند.

خوبی دیگر انجمن فیزیک این استک ه درک نار ساخت پروژه‌هاییک ه واقعاً قابلیت برگزیده‌شدن در 

مسابقاتک شوری را دارند )مانند پروژه‌ی تولید برق از حرکت وسایل پارکک ه امسال رتبه‌ی اول 

کشوری در مسابقات انجمن فیزیک ایران راک سبک رد.(، شما می‌توانید پژوهشی داشته باشیدک ه 

از صفر تا صد آن را خودتان و هم‌گروهی‌های‌تان بهک مک معلم راهنما ساخته‌اید و واقعاً لحظه‌ی 

شگفت‌انگیزی است وقتیک ه برای اولین‌بار وسیله‌ایک ه شش ماه تمام زحمتش راک شیده‌اید،ک ار 

می‌کند.

به نظر من هرکس باید حداقل یک‌بار این انجمن را تجربهک ند، زیرا تجاربیک ه در محیط آزمایشگاه، 

ضمنک ار روی پروژه‌ی خودتان به دست می‌آورید تکرار‌نشدنی‌اند و هرگز فراموش‌شان نخواهید 

کرد.



تمیزکننده‌ی توالت فرنگی
روناک صیادی | انجمن الکترونیک

از همان بچگي عاشق باز كردن وسايل برقي خراب خانه‌مان بودم. از كامپيوتر قديمي گرفته تا جعبه‌هاي 

موسيقي كوچك. براي همين اول سال با شنيدن اين كه امسال انجمن الكتروني كوجود دارد فوراً تصميمم 

را گرفتم.

   اولش در انجمن الكتروني كبا قطعه‌هاي ساده و اوليه مثل مقاومت، خازني ا LED آشنا شدیم. اين 

كه چطور كار مي‌كنندي ا اصلًا چه كاري انجام مي‌دهند. بعد از آن شروع به ساخت پروژه‌مان كرديم. 

كل كلاس‌مان كه شش نفر بيشتر نبود به دو گروه تقسيم شد. پروژه‌ي گروه ما طراحي و ساخت كي 

تميز‌‌كننده‌ي توالت‌فرنگي بود. )كه به‌نظر من معضل بسيار بزرگي است!(. دستگاه‌مان اين طور كار مي‌كرد 

كه با بستن در توالت‌فرنگي و زدن كي دكمه، تمام رويه‌ي توالت تميز مي‌شد. تمام مراحل ساخت دستگاه 

جالب و حتي بعضي قسمت‌هاي آن حيرت‌آور بود. قبلًا هم چيزي را كاملًا باز كرده و دوباره سر‌هم 

كرده‌بودم ولي هيچ‌وقت خودم از اولكي ‌دستگاه الكتركيي را نساخته بودم.

   اولش برای پروژه‌مان برنامه نويسي كرديم. براي اين‌كار از نرم افزار Bascom استفاده كرديم و 

مدار‌الكتركيي را روي برنامه‌ي پروتئوس كشيديم. خود اين كار كلي طول كشيد چون بايد همه چيز را 

درمورد قطعاتي كه لازم داشتيم،ي اد مي‌گرفتيم. بعد از آن فيبرمان را چاپ كرديم. چاپ‌كردن فيبركي ي 

از جالب‌ترين قسمت‌ها بود. براي چاپ‌کردن آن از كي نوع اسيد و كي نوع جوهر‌خاص استفاده كرديم. 

چاپ‌كردن فيبر كار كي جلسه بيشتر نبود. بعد از همه‌ي اين كارها قطعات را به فيبرمان لحيم كرديم و 

بقيه‌ي چيزها را از جمله شلنگ‌هاي سرم كه براي انتقال آب استفاده مي شدند و خودِ بوردمان را روي 

ماكت‌مان سوار كرديم. ساخت پروژه‌مان خيلي طول كشيد و انرژي زيادي از ما گرفت ولي مي‌توانم 

بگويم بعد از اینکه دیدیم برای اولین بار دارد كار‌ می‌کند، تمام آن خستگي‌ها از تنمان بيرون رفت.

این  از تجربه‌ي ساختن  تا دستگاه‌مان كارآيي زيادي براي همه داشته‌باشد. من  اميدوارم     درآخر 

تميز‌كننده‌ي توالت‌فرنگي خيلي لذت بردم و اميدوارم كه بتوانم در سال آينده تجربه‌ي جالب‌تري را با 

پروژه ها‌ي جالب‌تر به‌دست بیاورم.



کمپین آگاهی بخشی از خشونت کلامی 
رژا پرویزی

هدف گروه ما از تشكيل اين كمپين ايجاد حس همبستگ ىو اتحاد بين بچه‌ها ىمدرسه است تا همه 

بتوانند بدون ترس از قضاوت عقايدشان را بيان كنند و بهكي ديگر احترام بگذارند.

    ايده‌ ىايجاد اين كمپين بعد از مشاهده‌ ىرفتار تند و خشونت‌آميز بچه‌ها كي ىكلاس نسبت به 

 ىكياز همكلاسى‌های‌شان ایجاد شد. علاوه بر آن اعضا ىگروه هم تاكيد زيادی بر ايجاد تغيير در 

رفتار بچه‌ها نسبت به یكديگر داشتند و در نتيجه انگيزه برا ىوجود كمپين شكل گرفت.

    كمپين آگاه ىبخش ىدر مورد خشونت كلام ىهمچنان بعد از اتمام پروژه‌ها برا ىايجاد حس 

ديگردوست ىتلاش می‌كند و سع ىدارد تا به دانش‌آموزان برا ىكنترل خشونت كلام ىآگاهی دهد.



دنیای متفاوت زیست شناسی
آوین وطن زاده | انجمن زیست‌شناسی

یکی از بهترین انجمن‌های‌متوسطه‌ی‌یک، انجمن زیست است. در این انجمن ما با توجه به اهدافی 

که برای یک‌پروژه داریم روی آنک ار می‌کنیم و به نتایجیک اربردی دست پیدا می‌کنیم در این 

انجام  با موضوعات و شاخه‌های مختلف  این زمینه،  انجمن شما پروژه‌هایی جالب و متفاوت در 

می‌دهیدک ه هرک دام از آن‌ها جذابیت خاصی دارند. تجربیات و اطلاعاتیک ه شما در این انجمن 

کسب خواهید‌کرد در زندگی شما نقش دارد و در خیلی از بخش‌ها، هم درسی و هم غیر‌درسی 

به شماک مک می‌کند. در این انجمن می‌توانید پروژه‌هایی در زمینه‌ی میکروبیولوژی،کشت قارچ 

و باکتری و پروژه‌هایی در زمینه‌ی زیست‌شناسی گیاهی انجام دهید.

انجمن‌های  بهترین  از  یک  انتخابک رده‌ام،  را  انجمن  این  چرا  شدیدک ه  متوجه  حتماً  حالا 

متوسطه‌ی یک را؟

 



یادداشتی برای خیریه
سوگل صانعی

مثل هر سال، مدرسه‌ بازارچه‌ی خیریه‌اش را برگزار می‌کند. از چند روز‌  قبل گرفتن غرفه و فکرهای 

مختلف برای انتخاب اجناس فروشی، فکر بچه‌ها را پر می‌کند: درستک ردن چیزهای تزئینی، آماد‌ه 

کردن خوراکی‌ها، خرید وسایل. همه‌ی بچه‌ها از پیش‌دبستان گرفته تا متوسطه‌ی دو و هنرستان، 

غرفه‌شان  گاهی  هم  خودشان  و  هستند  خود  محصولات  فروش  برای  خریدار  پیداک ردن  به‌دنبال 

را ترک می‌کنند و خریدار می‌شوند. در خیریه فقط اجناس را به فروش نمی‌گذارند؛ بعضی برای 

اجرا در سالن آمفی‌تئاتر برنامه‌هایی تدارک دیده‌اند و بلیط‌های آن را می‌فروشند. هیچ محدودیتی 

وجود ندارد: دستبند، لاکتابی،یک ک، استندآپک مدی، چیپس، واکس زدن، شال و روسری،ک رسی و 

چای داغ و... . همگی در این بازارچه وجود دارد. بخشی از درآمد غرفه‌داران برای ادامه‌ی ساخت 

کانون آموزشی رهپویان خرد صرف می‌شودک ه جایی برای ارتقای سطح تعلیم و تربیت دختران  

بی‌سرپرست و یا بد سرپرست خواهد شد.

 به نظر من خیریه چیزی بیشتر از جمع‌کردن پول است. همدلی، تشویق به استفاده از استعداد ها، 

ایده‌های خلاقانه،‌ رشد فکری، همه‌ اینها  در فضای پرشور آن احساس می‌شود. 



در خیابان‌های شلوغ راه می‌روم

همه‌جا سفید شده‌است

درخت‌ها چون زمین ترک‌خورده‌ی بیابان خشکیده‌اند

گل‌ها باهم قهرک رده‌اند

پشت سرم ردپاهای زیادی روی زمین به‌جا مانده‌

یک‌ عالمه آدم در خیابان‌است

معلوم نیستک دام ردپا مال من است

همه می‌خواهند بروند خانه

می‌آیند

می‌روند.

من اینجا در برف تنها مانده‌ام

می‌خواهم رقص برف را ببینم 

یادم هست:

»بچه‌ای بودم

در سرما جا ماندم

 گم شده در جمعیت،

 بی‌پناه بودم

برف مرا تنها نگذاشت

پوست سرد و یخ زده‌ای داشت

 ولی آغوشی گرم و صمیمی،

رقص برف
فرانک ضرامیان



روح گرم بهار را به من بخشید

و در تاریکی شبی طولانی، درخشش روز را

برف در آسمان سیاه من چرخید،

برف

رقصید و

رقصید

و جایش را آرام آرام به سهره‌هایک وچ نشین بهاری داد

»برف به من گفت: 

خورشید در آسمان بالا آمده‌است

و از آدم برفی‌ها تنها لبخندهایی ذغالی روی زمین باقی‌ مانده‌.

بهار به دنبالم آمده‌

زمان خداحافظی‌ است.،

باید بروم

ولی یادت باشد همیشه سالی هست برای دیدار دوباره«

حالا

 من اینجا ایستاده‌ام

 تا برف به من بگوید

کی وقت رفتن به خانه است. 

فرانک ضرغامیان



د تسبهاپ رچه‌یگ لداریم زبسرس ‌ربد.وس زن را درون آنرف و‌یم‌کند ورش وع می‌کند به دو نتخ

... زری، رو؛ زری، رو؛یلس اب یلیخ قه.ابل س اولک هامت میم ‌وشد،اگن هش می‌کند ودیوگیم : »رب ای 

دکام‌کی؟ ...ام زدنران« ‌آن را تا می‌زند و درونقب چه‌اشیم ‌گذارد.ابل سدعب ی،وخ زاتسن به‌رنگ 

زرد وان ر اب یجنرگه‌ها ییاز زبس رونش. روخ وترپ گنر دیشوزبسرس ی‌ای بسانتم با گرمای آن. 

ابلسدعب ی برای آذراجیابن‌یبرغ، به‌ر یمشی زبس گنبا یمک از رنگدیفس ،اشن ن دیدج لصف و 

آاغزی دوابره.

 بهار به‌زودی می‌رسد به سرزمین ما، با ساکی ازابل س‌ها و رگن‌هایات زه. می‌خواهد چند ماهی مهمان 

ما باشد.رظتنم ش میشاب همان‌طورک ه او منتظر رسیدن به ماست.

بهار در راه است...
باران فرهادی



عبور می‌کنم

از ابرهای بنفش زمستانی

تا لحظه‌های سپید یک آدم برفی،

در آغوش می‌گیرم این سال را

تا ببینم معجزه پرواز را

                                                 موژان روح نیا

دستانت،

آن انگشتان خرامانت

با آوایی زیبا

بررویک لاویه‌ها می‌رقصیدند 

و من پنجره‌ای بودم

که به دعوت خورشید

مهمان آن صحنه شدم...

                                                    صنم قانعی

 پنجره را بازک نید،

پرده هم

دل دارد.

                                                 هستی خواجه

من درک وه 

تو در دره؛ 

چگونه از این دور صدایت را بشنوم.

                                                   شکیبا سیفی    

آرام و ساکت

زیر پا گذاشته می‌شد:

سنگریزه‌یک وچک

                                                   نیکو پاک‌نیا

شاعرانه



نرم نرمک می رسد...
روژین فروزندگان



کاریکاتور
سارا آذین



کاریکاتور
گلشیدحسینی

مساله این است:
برگزیده  شدن

یا برگزیده  نشدن


